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Abstract  
This article aims to explore the theoretical discussions surrounding simile in 

Persian rhetorical books. The study traces the evolution of the topic from the 

earliest available texts to contemporary rhetorical works. It examines in 

detail the authors’ perspectives on simile, their usage of terminology, and the 

aspects they may have overlooked. Many of these aspects are critically 

analyzed. Furthermore, a comparison is made between the terms and 

terminologies employed in earlier books and those found in contemporary 

rhetorical works, providing a basis for further and more comprehensive 

comparisons with reference to these texts. The final section of the article 

focuses on an implicit and elusive form of simile found in the Divān-e 

Hāfez. This particular type of simile, known as tashbih-e tabādor is 

intricately woven into the layers of artistry within Hāfez’s verses. Several 

examples of this phenomenon are presented and thoroughly analyzed. 

Keywords: Simile, Rhetorical Books, Shams al-Din Mohammad 

Hāfez, tashbih-i tabādor. 
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 ایبه انضمام گونه یفارس یدر کتب بلاغ هیتشب یمباحث نظر ریس
 حافظ وانیدپنهان در  هیتشب

  

 رانیا مشک،یاند مشک،یاند یدانشگاه آزاد اسلام ،یفارس اتیزبان و ادب اریاستاد    ابوطالب باجولوند 

 چکیده
ي تشبيه در کتب بلاغي پارسي بررسي شود. به همين مباحث نظر در این مقاله سعي بر آن بوده است که سير

ترین کتب موجود تا کتب بلاغي معاصر پيگيري شد و مشخص گردید که هر  منظور مبحث تشبيه از قدیم

، و به  اند اند، چه اصطلاحاتي بر این بحث افزوده به تشبيه داشتهیک از مؤلفان کتب مذکور چه دیدگاهي 

چنين تلاش شد تا شده تبيين و نقد گردید. هم مطرح ند. اغلب این موارد در مباحثا اعتنا بوده چه مباحثي بي

کار رفته است، با کتب بلاغي معاصر مقایسه شود و با ارجاع به  اسامي و اصطلاحاتي که در کتب پيشينيان به

ه پنهان و دیریاب اي تشبي این کتب زمينه براي مقایسة بيشتر و بهتر فراهم گردد. بخش پایاني مقاله به گونه

هاي پنهان و  یاد شده در لایه« تشبيه تبادر»در دیوان حافظ اختصا  دارد. این نوع تشبيه که از آن با عنوان 

 هنري ابيات حافظ نهفته است. با ذکر چند نمونه این مبحث تشریح شد. 

 .تبادر هیمحمد حافظ، تشب نیالد شمس ،یکتب بلاغ ه،یتشبها: کلیدواژه
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 مقدمه. 4

نيز ریشه در تشـبيه دارنـد. « استعاره»تشبيه از ارکان مهم علم بيان است. ارکان دیگر همچون 

انـد. بنـا بـه جایگـاه و را در مبحث علم بدیع نيز  مطـرح کـرده« روش تشبيه»برخي محققان 

انگيزي متون ادبي فارسـي، اهميـت پـرداختن بـه ایـن  در تصویرگري و خيال« تشبيه»گسترة 

گردد. در پـژوهش حاضـر تـلاش  بلاغي و سير تحول آن در کتب بلاغي آشکار ميمبحث 

منظـور پـس از همـينشده سير تغيير و تحولات مبحث تشبيه در کتب بلاغي بررسي شود. به

در کتـب بلاغـي « تشـبيه»هاي پژوهش، روش تحقيق، و پيشينة پـژوهش مبحـث طرح سؤال

بيه پنهـان در اشـعار حـافظ مطـرح و بررسـي اي تشـگونـهفارسي بررسـي گردیـد. در پایـان 

 گردید.  

 های پژوهش . سؤال1

 در کدام کتب بلاغي به مبحث تشبيه پرداخته شده است؟

 هاي ارائه شده در کتب پيشينيان دقيق است؟ آیا تعاریف و نمونه

 اند؟ مباحث مربوط به تشبيه و انواع گوناگون آن چگونه شکل گرفته

 هاي معاصران با قدما تفاوت دارد؟ آیا تعاریف و نامگذاري

 را تـري از تشـبيههاي پنهان توان گونه مي« تشبيه مضمر و تفضيل»بر  آیا در شعر حافظ علاوه 

 یافت؟

 . پیشینة پژوهش3

هایي شده است. خسـرو فرشـيدورد مقـالاتي در  ر حافظ پژوهشاشعاویژه در  دربارة تشبيه به

فایـدة تشـبيه بـر اسـاس »(، 6899« )استعاره در شـعر حـافظساختمان تشبيه و »باره دارد:   این

« تکامـل و انحطـاط تشـبيه در شـعر حـافظ»، «عناصـر تشـبيه در شـعر حـافظ»، «اشعار حـافظ

(. در این مقالات نویسـنده سـاختمان تشـبيه و ارکـان آن، رابطـة دسـتوري ارکـان بـا 6898)

هـاي حـافظ در تشـبيه و  ريیکدیگر در شعر حافظ، موضوعات تشبيه در دیوان حافظ، نوآو

 مواردي از این دست را مطرح و تبيين نموده است.
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 . روش تحقیق1 

اي سير تحول تشبيه در کتب بلاغي فارسي به  در این پژوهش با استفاده از ابزار کتابخانه

ترین کتب تحليلي بررسي شده است. کتب بلاغي قدیم فارسي و مطرح-شيوة توصيفي

دهد. اصطلاحات، مفاهيم، تعاریف و ساختار  ش را تشکيل ميبلاغي جدید جامعة پژوه

ها به ترتيب تاریخ نگارش بررسي، و نقاط قوت و ضعف هر یک بيان شده  تشبيه در کتاب

 است. 

 . بحث و بررسي5

 در کتب بلاغي پارسيتشبیه  یمباحث نظر نگاهي گذرا به سیر. 4. 5

تعـاریف  ،در کتـب بلاغـي پارسـي ي تشـبيهبررسـي سـير مباحـث نظـر ضمندر این بخش 

در را تشـبيه گيـرد و مبحـث  در بوتة نقد قرار مي متني و شواهد آن، تشبيه، انواعشده از  ارائه

 شود. مي کتب بلاغي قدیم و جدید مقایسه

« فـي التّشـبيه»ذیل عنوان ترین کتاب بلاغي فارسي(  )کهن البلاغه ترجمانرادویاني در 

و « مشـبه»تـوان جـاي  . نویسـنده معتقـد اسـت کـه در تشـبيه ميارائه داده استتعریفي کلي 

را از حيث ماهوي )و نه دستوري( عوض کرد )البتـه بـه ایـن اصـطلاحات مسـتقيماً « به مشبه»

ترین و نيکوترین آن است که چون باشگونه کدنيش، تبـاه نگـردد  راست» :اشاره نشده است(

شـبه بایـد در  نکه در یک تشبيه هنـري، وجهآ حال (.698: 6838 ،يانی)رادو« و نقصان نپذیرد

مـا از »دهـد:  گونـه توضـيح مـي . شميسا این مبحث را ایندبه اجلي و اقوي از مشبه باش مشبه

یابيم شاعر ادعا کرده است که فلان صفت مخيّل در مشبه هـم هسـت  به است که درمي مشبهٌ

تـوان گفـت  پرنور بود و نميدرخشيد یعني  رو باید گفت که چراغ مثل خورشيد مي و ازاین

شبه که درخشـش اسـت در خورشـيد اقـوي  درخشيد، چون وجه که خورشيد مثل چراغ مي

 .(16: 6831)« است

چرخد کـه چـرا دو  حول این محور مي« شبه وجه»در مبحث رادویاني ادامة توضيحات 

است که  . وي معتقد(698: 6838)شوند  پدیده )از حيث شکل و رنگ و ...( به هم مانند مي

اندر دل تـو زدفتـي »آورد:  در تشبيه باید چيزي پوشيده را آشکار کرد و بيت زیر را شاهد مي
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در ایـن بيـت اساسـاً تشـبيهي ؛ امـا (696)همـان: « هـاي دیگـر تر از کرده معروف /   و بخيلي

آید کـه منظـور  عنوان شاهد نقل شده، چنين برمي صورت نگرفته است. از دیگر ابياتي که به

 بوده است.  6«تشبيه معقول به محسوس»ين و توضيح يیسنده تبنو

 بـر)را « ادات تشـبيه»بـار   براي اولين« في التّشبيه الْمدکنََّي»عنوان ذیل  ،نویسنده در ادامه

تشبيه مکنّي آن اسـت کـه  .دهد توضيح مي (زمان نیشده تا ایياساس اسناد موجود و شناسا

تشبيه چون بوَد و همچـون و گـویي و پنـداري و حکایـت  و ادات»ادات تشبيه نداشته باشد: 

 کند و آنچه از وي آید به الفاظ تشبيه. چنانکه شاعر گوید:

 «8که نهفتست به دو قطره ميِ قدطْرَبدلي   ودو قطره سرشکِ سحري اي عجبي              سي

 (699: 6838 ،يانی)رادو

 «اسـتعارة مصـرحّه»کند، تمامـاً نمـودي از  شواهدي که رادویاني براي این نوع تشبيه نقل مي

 ودو سـي»از  هاسـتعار« ودو قطـره سرشـک سـحري سي»در بيت نقل شده است )و نه تشبيه(. 

. در کتـاب يسـيبلاغت انگلاست دقيقاً مطابق با « دو لب»از  هاستعار« دو قطره مي»و « دندان

بـه  لیتبـد ميا حذف کنر هياگر ادات تشب يسيدر بلاغت انگل»آمده است:  يبلاغت کاربرد

  . (91: 6986)دالوند،  «شودياستعاره م

(، 78: 6836 ،ي)کـزاز« تشـبيه اسـتوار»را محقّقان معاصـر تحـت عنـاوین  تشبيه مکنّي         

: 6831، شميسـا؛ 689: 6837، گلـي؛ 33: 6833، محمّدي؛ 99: 6868 ل،ي)تجل« تشبيه مؤکّد»

تشـبيه » ،(689: 6837، گلـي؛ 93: 6839، رنجبـر؛ 13: 6831شميسـا، « )تشـبيه بالکنایـه»(، 13

: 6833، )محمـدي« تشبيه کنایت»، (689: 6837، گلي؛ 13: 6831، )شميسا« الادات محذوف

 اند.  ( بررسي کرده93: 6839، )رنجبر« کنایة مطلق»( و 86: 6877، صفا؛ 33

و ایـن چنـان بـوَد کـه »پـردازد:  مـي« عنه المرجوعد التشبيهد»رادویاني در ادامه به توضيح  

شاعر از تشبيهِ کرده بازایستد و بازگرداند، و چيزي ثابت کرده را نفـي گردانـد بـه قلـب بـر 

که روي را به ماه قياس کند، و ردخ را بـه لالـه، و آنگـه بازگویـد مـاه را  سبيل مبالغت، چنان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 نيز ذکر شده است.« محسوس به محسوس». البته یکي دو بيت تشبيه 6

 «(.قطربل»ذیل  ،دهخدا نامه لغت. قدطْرَبّدل: نام دهي بين بغداد و عکبرا که شراب آن مشهور است )8
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محققّـان معاصـر تحـت عنـوان ایـن نـوع تشـبيه را  (.699: 6838« )کسوف است و لاله نپاید

: 6839، رنجبـر؛ 686: 6831، شميسـا)« تشبيه تفضـيل»( یا 79: 6836، )کزازي« تشبيه برتري»

( بررسـي 98: 6877، صـفا؛ 98: 6868، تجليـل)« تشبيه تفصيل»( یا 91: 6839، احمدنژاد؛ 98

  .اند کرده

را بـه چيـزي چـون شـاعر چيـزي »اسـت: « التشبيه الشرطي»از مباحث دیگر این کتاب 

این نـوع از . (691: 6838رادویاني،« )تشبيه کند به شرط، و گوید ار چنان بودي چنين بودي

« تشـبيه مشـروط»( و 79: 6836، زازيکـتشبيه در کتب بلاغي معاصر تحـت همـين عنـوان )

، صـفا؛ 39: 6833، محمّدي؛ 99: 6839، احمدنژاد؛ 687: 6837، گلي؛ 686: 6831، شميسا)

( بررسـي شـده اسـت. 691: 6836همـایي، « )تشبيه مقيّـد»( و 691: 6836،مایيه؛ 98: 6877

از حيث ماهيّت و معنا تشبيه مشروط با تشبيه تفضـيل یکـي اسـت؛ »قابل یادآوري است که: 

شـود و ایـن دو نـوع  حتماً ذکر مـي «اگر»فقط در تشبيه مشروط از لحاظ ساختار واژة شرط 

 (. 683: 6837، )گلي« ندا تشبيهات مبتذلاي براي نوکردن  تشبيه، شيوه

ضاد را بـه و چون شاعر متّ»پردازد:  مي« التشبيه المعکوس»به مبحث  هرادویاني در ادام 

یکدیگر قيـاس کنـد، و صـفتِ آن، ایـن را دهـد، و صـفت ایـن مـر آن را. مثـالش چنانکـه 

 عنصري گوید: 

   «ماه روي روي و زمي زمين ماه   /و گردِ سپاه  سوارانز سمّ 

 (697 - 691: 6838رادویاني،)

؛ شميسـا، 38: 6833، این نوع تشبيه را نيز محققان معاصر تحت همين عنوان )محمـدي

( و 697: 6836، همـایي؛ 683: 6831شميسـا، « )تشبيه مقلـوب»(، یا تحت عنوان 683: 6831

: 6839، بـررنج؛ 697: 6836، همـایي)« تشبيه عکـس»( و 77: 6836، )کزّازي« تشبيه وارونه»

از تشـبيه معکـوس  ياند. البته برخي تعریـف دیگـر ( بررسي کرده98: 6839، احمدنژاد؛ 93

شود؛ بالنتيجـه در تشـبيه مقلـوب یـا معکـوس  ه مانند ميبه بر مشبّ هٌگاهي مشبّ»اند:  ارائه کرده

چنانکه در بيـت شبه در آن نيرومندتر است.  دهند به ادعاي اینکه وجه به قرار مي هٌه را مشبّمشبّ

 « آتش به سنان دیوبندت ماند /پيچيدن افعي به کمندت ماند  کنيد: زیر ملاحظه مي

 (. 93: 6839، رنجبر؛ 98: 6868، )تجليل
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مــراد از تشــبيه  الســحر حدائقو  البلاغــه ترجمانامــا در کتــب بلاغــي فارســي از قبيــل 

بهتـر اسـت کـه بگـویيم  اند. امـروزه معکوس همان قسم اول است و متعرّض قسم دوم نشده

(. پيرو همين سخن برخي ایـن 686: 6831ا، تشبيه معکوس یا مقلوب بر دو نوع است )شميس

 (. 688: 6837، اند )گلي نوع از تشبيه را در دو دسته بررسي کرده

چون شـاعر یـک »است: « التشبيه المزدوج»کند  آخرین مبحثي که رادویاني بيان مي    

هم کند، و بر یـک چيـز ه یک صفت از صفاتِ مقصودش را ب صفت از صفات خویش را و

قياس کند اندر یک بيت، آن را از جملة بدیعِ صنعت شمرند. و بر این حال بيشتر غزل آیـد؛ 

 چنانکه منصورِ منطقي گوید:

 « رنگِ این سرشکِ من و دو لبان تومه  / مانا عقيق نارد هرگز کس از یمن

(6838 :697) 

، صـفا، 697: 6836، )همـایي« تشـبيه تسـویه»محقّقان معاصر تحت عنوان این تشبيه را  

انـد:  ( بررسـي کرده76: 6836، )کـزّازي« تشبيه یکسـان»( و 687: 6831، شميسا؛ 96: 6877

شـبه(  به بياورند؛ یعنـي آن چنـد مشـبه را بـه لحـاظ حکمـي )وجه هٌببراي چند مشبه یک مش»

(. چنانکه ملاحظه شـد، تشـبيهاتي کـه 687: 6831،)شميسا« یکسان و مساوي در نظر بگيرند

 اند.  بندي شده بررسي و تقسيم« به لحاظ شکل»رادویاني مطرح ساخت، اغلب 

 موجـود يتأليف رشيدالدین وطواط دومين کتاب بلاغـ الشّعر حدائقد السحِّر في دقایقِ

راي اولـين )بر اساس ترتيب کتب و اسناد موجود( ب تشبيهضمن تعریف است. در این کتاب 

بهَّ » اشاره شده است:« به مشبه»و « مشبه»بار به لفظ   اهل لغت آن چيز را کي ماننـده کننـد مدشـَ

(. رشيد وطواط در ادامه به مقتضاي 98: 6818« )به خوانند و آن را کي بذو ماننده کنند مدشبَهٌَّ

: 6831، از مختصات اصلي آن است )شميسـا «محسوس به محسوس»روزگار خود که تشبيه 

باري بایذ کـي چنانـک مشـبهّ موجـودي »داند:  ( این نوع از تشبيه را بهترین نوع تشبيه مي76

تشـبيه » يو .(98: 6818« )به نيز موجـودي بـوذ حاصـل در اعيـان هٌبوذ حاصل در اعيان، مشبّ

مـردود  کـه سـبک ازرقـي هـروي بـود، (73: 6831شميسا،  ←) را «تشبيه وهمي»و « خيالي

کردن بـه چيـزي کـي در خيـال و  البته نيکو و پسندیده نيست چيـزي را تشـبيه و: »شمارد مي

در نقـد ایـن همـایي  الـدین جلال(.  98: 6818وطـواط، « )وهم موجود نباشد و نـه در اعيـان
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حق در مقام به نظر ما این است که حسن تشبيه بسته به پسند و ناپسـند طبـع : »گوید سخن مي

ساختن صفتي در چيزي یا کسي بهتر پرورانـده  یعني مجسمّاست و هرکجا مقصود از تشبيه، 

شود و ذوق سليم آن را بپسندد، پسندیده و نيکوست، خـواه عکـس تشـبيه ممکـن باشـد یـا 

(.  699: 6836« )نباشد و خواه تشـبيه وهمـي و خيـالي باشـد یـا تشـبيه حسـي و امـر خـارجي

ین در کتـبِ صـنعتِ شـعر، هفـت و ا»کند:  وطواط در ادامه تشبيه را به هفت قسم تقسيم مي

اند: تشبيه مطلق، تشبيه مشروط، تشبيه کنایت، تشبيه تسویت، تشبيه عکس، تشبيه  قسم آورده

است که رادویـاني « تشبيه شرطي»همان « تشبيه مشروط(. »98: 6818« )اضمار، تشبيه تفضيل

اسـت. « المکنّـي تشـبيه»نيـز همـان « تشـبيه کنایـت(. »99: همان ←) پيشتر بدان پرداخته بود

فـلان »؛ نمونـه: )و نه تشـبيه( هستند« استعارة مصرحّه»شواهد رشيد نيز همانند رادویاني تماماً 

ماري در دست گرفته: مـراد از ایـن فصـل تشـبيه  در رزمگاه آمذ بر شير شرزه نشسته و گرزه

ــه شــير شــرزه و نيــزه بــه گرزه « مــار لکــن ازیــن جملــه ادات تشــبيه بيفکنــده اســب اســت ب

 (. 99: 6838رادویاني،)

تـر بـدان اشـاره شـد. رشـيد عينـاً  است که پيش« تشبيه المزدوج»همان « تشبيه تسویت»

کند و برخي از شواهد آن را نيز عيناً نقـل  همان تعریف رادویاني را براي این صنعت بيان مي

(، و  97همـان:  ←« )تشـبيه معکـوس»نيـز همـان « تشـبيه عکـس(. »91همـان:  ←کنـد ) مي

( که به همان شيوه تعریـف 98همان:  ←است )« عنه لمرجوعا تشبيه»نيز همان « شبيه تفضيلت»

 اند.  شده

تشـبيه »کنـد:  مـي مطـرحرا « تشبيه اضمار»و « تشبيه مطلق»رشيد وطواط براي اولين بار 

شرط و عکس و تفضيل  مطلق: چنان بوذ کي چيزي را به چيزي مانند کنند به ادات تشبيه بي

: 6839، )احمـدنژادنام (. این نوع تشبيه را محققان معاصر تحت همين 98: 6818« )آنو غير 

( 691: 6836همــایي، « )تشــبيه صــریح»( و همچنــين تحــت عنــوان 691: 6836، همــایي؛ 98

انـد، تشـبيهي اسـت  هم گفته« مبتذل»آن  هاند. در بعضي کتب تشبيه مطلق که ب بررسي کرده

تشــبيه »اي آن را  ( و عــده697: 6831، اشــد )شميســاکــه هــر چهــار رکــن آن ذکــر شــده ب

 اند.  ( ناميده98: 6839، )رنجبر« الارکان تام
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تشبيه اضمار: این صنعت چنان باشذ کي شاعر چيزي را به چيـزي تشـبيه کنـذ امـا بـه »

ظاهر چنان نمایذ کي مقصود من چيزي دیگرسـت نـه ایـن تشـبيه و در ضـمير او خـوذ ایـن 

 (. این نوع از تشبيه در کتب بلاغي معاصر تحت همين عنـوان96: 6818وطواط، « )تشبيه بوذ

( و 71: 6836، )کـزّازي« تشـبيه نهـان»چنـين  ( و هـم98: 6877، صفا؛ 97: 6839، )احمدنژاد

« تشـبيه ضـمني»( و 686: 6837، گلـي؛ 98: 6877، صفا؛ 688: 6831، )شميسا« تشبيه مضمر»

 ( مطرح شده است. 686: 6837، )گلي« تشبيه پنهان»( و 96: 6839، )رنجبر

 تعریفتشبيه عيناً تعریف تأليف شمس قيس رازي،  المعجم في معایير اشعار العجمدر 

دانـد  مي« ترین تشبيهات ناقص»را « تشبيهات وهمي»رادویاني و رشيد وطواط است. نویسنده 

واع اسـت: تشـبيه بـدانک تشـبيه بـر انـ»شمرد:  این چنين برمي را انواع تشبيه و (896: 6833)

صریح و تشبيه کنایت و تشبيه مشروط و تشبيه معکـوس و تشـبيه مضـمر و تشـبيه تسـویت و 

 )همانجا(. « تشبيه تفضيل

این نـوع تشـبيه کـه . (818)همان:  همان تشبيه مطلق رشيد وطواط است «تشبيه صریح»

: 6831، يسـاهمـين عنـوان )شمبـا شود، در کتب بلاغي معاصـر  ذکر مي« ادات تشبيه»در آن 

، )شميسـا« تشبيه مرسل»( و 86: 6839، احمدنژاد؛ 33: 6833، محمّدي؛ 98: 6877، صفا؛ 13

؛ 86: 6839، احمدنژاد؛ 33: 6833، محمّدي؛ 98: 6877، صفا؛ 99: 6839، رنجبر؛ 13: 6831

: 6836، )کـزّازي« تشبيه ساده»( و 99: 6837ثروتيان، « )تشبيه آشکار»( و 99: 6837، ثروتيان

ــان؛ 76 « تشــبيه مطلــق»( و 19: 6868،)شــفيعي کــدکني« تشــبيه مظهــر»( و 99: 6837، ثروتي

تشـبيه صـریح گـاهي در »( بررسي شده است. قابل یـادآوري اسـت کـه 689: 6837، )گلي

است. در این صورت مراد از تشبيه صریح آن اسـت کـه طـرفين تشـبيه  «ضمني»مقابل تشبيه 

« شـود تشبيه ضمني طرفين تشبيه پس از دقّت معلوم ميحال آنکه در  ؛صریح و آشکار باشد

 (.696: 6831، )شميسا

 اند. ضـمن رادویاني و وطواط تعریـف شـده آثار عيننيز دیگر انواع تشبيه  المعجمدر 

است که شمس قيس براي اولين بار آن را بدین نام « تشبيه اضمار»همان « تشبيه مضمر» آنکه

عنوان شاهد نقل کرده است؛ از آن  ابياتي را به« ه مشروطتشبي»موسوم داشته است. وي براي 

 جمله این بيت انوري است:
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 دل و دست خدایگان باشد    /   گر دل و دست، بحر و کان باشد

کنـد. کـزّازي  مـي ذکرهمين شاهد را در ادوار بعدي کاشفي سبزواري براي این نوع  تشبيه 

اي سـنجيده و بـآیين از تشـبيه  این بيت نمونـه»نویسد:  ياین باره م تعليقات کتاب کاشفي در

اي ویـژه از  تواند بود ]...[ تشـبيه شـرطي زمـاني ارزش زیباشـناختي دارد و گونـه شرطي نمي

به( برتـر  ه( را، بـر مانسـته )مشـبهٌشـبتواند آمد، که به یاري شـرط، ماننـده )م تشبيه شمرده مي

« رزشــي افــزون باشــد، ماننــده رانهــاده باشــند؛ و شــرط آورده شــده در تشــبيه، ویژگــي و ا

 (.   896: 6816کاشفي، )

و آن هـم از »سـازد:  را مطـرح مـي« تمثيـل»چنين براي اولين بار بحـث  شمس قيس هم

جملة استعارات است الّا آنک این نوع اسـتعارتي اسـت بـه طریـق مثـال؛ یعنـي چـون شـاعر 

یگر کنـد، بيـارد و آن را خواهد کي به معنيي اشارتي کند لفظي چند کي دلالت بر معنيي د

تـر از  مثال معني مقصود سازد و از معني خویش بدان مثال عبارت کند و این صـنعت خـوش

شـود،  يناميـده مـ« اسـتعاره»(. این صنعت با آنچه امروزه 871: 6833)  استعارت مجرّد باشد

اما حقيقـت امـر ایـن »تفاوت بسيار دارد ليکن نویسنده آن را زیرشاخة استعاره دانسته است؛ 

(. البتـه تلقـي شـمس 77: 6868،شفيعي کدکني)« اي از تشبيه است است که تمثيل زیرشاخه

و از استعارت لطيـف چنانـک عمـادي گفتـه «: »تشبيه بليغ»قيس از استعاره چيزي است شبيه 

 است:

 .(879: 6833« )شاهين قضا کبوتر آمد    /   باز هيبت تو با حملة

اضافة تشبيهي است. شاهين قضا نيز با تشـبيه بليـغ بـه « شاهين قضا»و « باز هيبت»در این بيت، 

کار نرفته است.  هاي در بيت ب شود هيچ استعاره که ملاحظه مي مانند شده است. چنان« کبوتر»

در  .توان به اهميت این مبحـث پـي بـرد بلاغت انگليسي ميدر « استعاره»با نگاهي به تعریف 

 My love is a redنداشـته باشـد: « ادات تشبيه»تشبيهي است که « استعاره»بلاغت انگليسي 

rose (Abrams, 2015: 133)  عشق من یک گل سرخ است(. از دید کتب بلاغي فارسـي(

به )= گل سـرخ(  )= عشق( و هم مشبهنمود یافته چرا که هم مشبه « تشبيه بليغ»در این عبارت 

و دیگـر کتـب بلاغـي کهـن متوجـه  المعجمشده در  ذکر شده اما با نگاهي به شواهد مطرح

 اند. کرده شویم که قدما نيز گاه استعاره را به این صورت درک مي مي
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. اسـتالحلاوي  بن محمد مشهور بـه تـاج تأليف علي شّعرلا دقایق کتاب بلاغي دیگر    

کتاب نيز همان تعریف پيشينيان براي تشبيه ذکر، و همان شروط براي آن بيـان شـده در این 

دانـد و  (. مؤلف مانند شمس قـيس تشـبيه را هفـت قسـم مـي88: 6867 الحلاوي، تاجاست )

 ]کـذا[ «تشبيه سـویت»، «تشبيه تسویت»کند، با این تفاوت که به جاي  همان اقسام را بيان مي

پردازد و تعریـف  مي« تمثيل»(. وي در بخشي دیگر به تعریف 88ان: کار برده است )هم هرا ب

و این صنعت چنان است که شـاعر در »کند:  به شمس قيس براي آن ارائه مي تري نسبت دقيق

« مصراعي یا در بيتي تمام مثلي آرد و آن را مثال معني مقصود و انموذج فحوي خـود سـازد

 (. 99)همان: 

علـم بـدیع و صـنایع »را در  الحـدائق حقایقمـي تبریـزي الدین را در همين عصر شرف

گونـه تعریـف شـده  نگاشت. در این کتاب تشبيه، با زباني سـاده ایـن« شعري در زبان پارسي

(. نویسـنده بـه مباحـث و شـروطي کـه 18: 6896« )کردن چيزي به چيزي بدـوَد نسبت»است: 

کنـد  آوردن چند نمونـه سـعي مـيپردازد؛ ليکن با  تر بيان کرده بود، نمي رشيد وطواط پيش

در این کتاب نيز همان هفـت نـوع تشـبيه . تفاوت نهد« تشبيه در مدح»و « تشبيه در غزل»بين 

تشـبيه »(. قابل یادآوري است که در این کتاب نيز 19ـ  16همان: ←پيشين ذکر شده است )

 (.  18است )همان: « استعارة مصرحّه»همان « کنایت

تـأليف ميرزاحسـين  بـدایع الافکـار فـي صـنایع الاشـعارتـوان  از دیگر کتب بلاغي مي

 ارکـانواعظ کاشفي سبزواري را نام برد. در این کتاب تعریفي جـامع از تشـبيه بـا تکيـه بـر 

اهل لغت آن چيز را که مانند کننـد مشـبه گوینـد؛ و آن چيـز را ... »تشبيه عرضه شده است: 

عِر بـه تشـبيه باشـد، آن را ادات تشـبيه به خواننـد؛ و لفظـي  که بدو مانند کننـد مشـبهٌ کـه مدشـْ

مؤلـف (. 681: 6878« )شبه خوانند گویند؛ و صفت مشترکه که ميان هردو باشد، آن را وجه

را « تشبيه وهمـي»به تبعيّت از رشيد وطواط  اشاره کرده است و« غرض تشبيه»بسيار گذرا به 

: تشـبيه کنـد ميبـه ندـه قسـم تقسـيم  را تشـبيه مؤلّف در ادامهجا(.  مردود شمرده است )همان

مطلق، تشبيه مصـرّح، تشـبيه مکنّـي، تشـبيه مشـروط، تشـبيه معکـوس، تشـبيه مضـمر، تشـبيه 

 مستوي، تشبيه مفضّل و تشبيه مغالطه. 
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ر رشـيد وطـواط بيـان کـرده بـود، متفـاوت تـ در این کتاب با آنچـه پيش« تشبيه مطلق»

 مـنعکس ]= معکـوس[و تشـبيه را  ،مانند کنند و آن چنان باشد که چيزي را به چيزي»است: 

 شبه غيرمذکور باشد؛ مثال: و وجه ،به را به مشبهّ تشبيه کنند و مشبهٌ ،گردانند

این نوع . (687)همان:  «مانندة چشم پرخمارت /   چشم تو چو نرگس است و نرگس

اما  ،دندناميده بو« تشبيه عکس»و « تشبيه معکوس»تشبيه همان است که پيشينيان آن را 

که ، همان است «شبه غيرمذکور باشد وجه»کند  شرطي که نویسنده براي آن ذکر مي

: 6839، احمدنژاد؛ 13: 6836، کزّازي؛ 13: 6831، )شميسا« تشبيه مجمل»معاصران آن را 

( 99: 6868، تجليل؛ 689: 6837، گلي؛ 98: 6839، رنجبر؛ 31: 6833، محمّدي؛ 86

 اند.  ناميده

، و «تشبيه تسـویت»نيز همان « تشبيه مستوي»است. « تشبيه صریح»همان « حتشبيه مصرّ»

نویسنده بعضاً همان شواهد پيشين را بـراي ایـن صـنایع  ،«تشبيه تفضيل»همان « تشبيه مفضّل»

 کند.  ذکر مي

و آن چنـان باشـد »دهـد:  گونه توضيح مـي بار این  را براي اولين« تشبيه مغالطه»کاشفي 

چيزي تشبيه کنند که در عرف عکس آن ظاهر باشد؛ آنگـه آن را بـه نـوعي که چيزي را به 

 توجيه کنند که آن مغالطه واقع شود؛ مثال:

 روي تو به مشک مانَد و زلف تـو بـه خـون؛

 خــونْ زلــف؛ ولــي آمــده از نافــه بــه در؛ 

   

 آیمــش از عهـده بــرون گــویم و مـي مـي 

 «رخْ مشــک؛ ولــي ناشــده در نافــه درون
 

 

(6878 :686) 

بـدایع الدین عطاتالله محمود حسيني کتابي تحـت عنـوان  در همين قرن )قرن نهم( امير برهان
نگاشت. در این کتاب تشبيه هفت نوع دانسته شده است: مطلق )یا صریح(، کنایـت،  الصنایع 

(. تمامي این 898: 6839مشروط، تسویت، عکس )یا معکوس(، اضمار )یا مضمر(، تفضيل )

اند. نگارنده در ادامه به توضيح نظر رشيد وطواط دربارة تشـبيه  موارد مانند قدما تعریف شده

پـردازد و  مـي«( به را به مشبه مانند کنند نيکو بود کرده شود و مشبهٌ تشبيه اگر عکس»)یعني: 

بـه شـبه در مشـبه و مشـبهٌکند که شرط درستي این سخن آن است که فاصـلة وجـهاذعان مي
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تـوان گفـت شـير در شـجاعت چـون زیاد نباشد، مثلاً شير در شجاعت معروف است و نمـي

کنـد در به قابـل قيـاس نيسـت. وي بيـان مـيشبهٌشبه در مشبه و مروباه است زیرا فاصلة وجه

به مشـبه در به نسبتتوان آن را درست دانست که مشبهٌتشبيهاتي از این دست فقط زماني مي

ها قصد مبالغه داشـته باشـيم و مـثلاً بگـویيم  صفتي بسيار مشهور باشد و با برعکس کردن آن

 (. 896خورشيد چون روي معشوق درخشان است )همان: 

تـأليف ميـرزا ابوطالـب  رسـالة بيـان بـدیعتـوان  دیگر کتبي که در دست اسـت، مياز 

تشـبيه از حيـث  فندرسکي را نام برد. در این کتاب پس از تعریف تشـبيه و بيـان ارکـان آن،

امـا دو : »گونـه تقسـيم شـده اسـت ایـن (که در کتب پيشين بدان پرداخته نشده است)طرفين 

شود که هر دو حسي باشد و مراد از حسي آن است که  ه، ميب طرف تشبيه یعني مشبه و مشبهٌ

شود که هر دو عقلي باشد؛  گانة ظاهره مددرَک شود. و مي او یا مادة او به یکي از حواس پنج

شـود یکـي حسـي  گانة ظـاهره مدـدرَک نشـود. و مي یعني او یا مادة او به یکي از حواس پنج

صـر نيـز تشـبيه را بـه اعتبـار طـرفين، بـه همـين محقّقان معا(. 88: 6836« )باشد و یکي عقلي

 .اند صورت به چهار دسته تقسيم کرده

کنــد )  را بيــان مــي« متعــدد»و « مرکّــب»و « مفــرد»فندرســکي در ادامــه مبحــث تشــبيه 

؛ محمّـدي، 93: 6868هـا را تحـت همـين عنـاوین )تجليـل،  جا( که محققان معاصر آن همان

و « آميغي»و « یگانه»شبه  چنين وجه ( و هم686: 6837؛ گلي، 687: 6831؛ شميسا، 31: 6833

شـبه  چنـين مبحـث وجه انـد. مؤلـف هم ( بررسـي کرده96و  96: 6836)کـزّازي،« چندگانه»

( و در ادامـه اغـراض تشـبيه را 86: 6836کند )فندرسکي، را مطرح مي« تخييلي»و « تحقيقي»

گونه بيان  اختصار این ها را به ن( که شميسا همة آ87 - 89شمرد )همان:  در هشت مورد برمي

« تشبيه بيان مخيّل حال مشبه است و این بيـان حـال هميشـه بـا اغـراق همـراه اسـت»کند:  مي

هاي متعـددي  (. البته برخي معاصران مانند فندرسکي اغراض تشـبيه را در دسـته688: 6831)

ه اقسـام تشـبيه را (. فندرسـکي در ادامـ39: 6836؛ کـزّازي، 99: 6868اند )تجليـل،  برشمرده

دهـد: تشـبيه اظهـار مطلـوب؛ تشـبيه ملفـوف مرتـب؛ تشـبيه  شمرد و شرح مي گونه بر مي این

ملفوف غيرمرتب؛ تشبيه مفروق؛ تشبيه تسویه؛ تشبيه جمـع؛ تشـبيه تمثيـل؛ تشـبيه غيرتمثيـل؛ 
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تشبيه مجمل؛ تشبيه مفصّل؛ تشبيه قریب مبتـذل؛ تشـبيه بعيـد غریـب؛ تشـبيه مشـروط؛ تشـبيه 

 کّد؛ تشبيه مرسل؛ تشبيه مقبول؛ تشبيه مردود.مؤ

بن محمدصــالح  تــأليف محمــدهادي انوارالبلاغــهتــوان بــه  از دیگــر کتــب بلاغــي مي

اسـت، زیـرا هـردو  رسـالة بيـان بـدیعمازندراني اشاره کرد. اغلب مباحث این کتاب همانند 

انـواع »توان بـه مبحـث  اند. از مباحث تازة این کتاب مي تفتازاني المطوّلاي از کتاب  ترجمه

ح و »اشاره کرد: « تشبيه به اعتبار امر خارج تشبيه به اعتبار امر خـارج منقسـم ميشـود بـه مرشـّ

به ... و  غيرمرشّح. مرشّح آن است که مذکور باشد چيزي از صفات و لوازم و مناسبات مشـبهٌ

ي نيـز ذکـر (. وي براي این بحث شواهد878: 6871« )غيرمرشّح آن است که نه چنين باشد

 جا(.  کرده است )ر.ک همان

الدین  تـأليف سـراج کبـري عطيّـةدر زمينة علم بيـان )دورة افشـاریان(،  از دیگر کتبِ 

خان آرزو است. اهميت این کتاب از این حيث است که بر پایـة اشـعار شـاعران حـوزة  علي

تواند تلقّي این دسته را از علوم بلاغي نشـان دهـد. نویسـنده  ادبي هند نوشته شده است و مي

 :  دهد توضيح ميمثال چند را با ذکر « استعاره»و « تشبيه»تفاوت پس از تعریف تشبيه، 

 گوهر بحر کرم آبلة دست من استیاي سخا سلسلة دست من است      موج در»

 (.98: 6836« )ادعاي اتحاد استنه استعاره که      چه حمل موج بر سلسله تشبيه بليغ است؛ 

تشبيه ادعاي شباهت است و استعاره ادعاي »دهد:  گونه توضيح مي شميسا این مبحث را این

گوید دو نوع ایماژ داریم: یکي تشبيه )آنالوژي( که در  هماني. پل الوار مي  یکساني و این

« است «ب»، «آ»گویيم  است و دیگري استعاره که در آن مي «ب»مثل  «آ»گویيم  آن مي

حرف »، «ادات تشبيه» البته بهدهد و  (. آرزو در ادامه ارکان تشبيه را توضيح مي699: 6831)

 . گوید مي« تشبيه

(. 99: 6836تقسـيم شـده اسـت )نيز  حسّي و عقلي بهدر این کتاب تشبيه از حيث طرفين      

دهـد:  گونه توضـيح مـي اینرا « تشبيه خيالي»و « تشبيه وهمي»خان آرزو در ادامه مبحث  علي

پس معدومي که ترکيب داده باشد آن را قوّت متخيّله از اموري که ادراک کـرده باشـد ... »

 به حواس ظاهره، داخل حسيّات است؛ چنانچه گوید:

 اند آفتاب تو گویي که حل کرده  /ماند این باده اصلاً به آب  نمي
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کردة آفتاب دیده نشد. و چيزي که اختراع کرده باشد آن را قوّت متفکّره از  چراکه حل

 پيش خود داخل عقليات است؛ چنانچه گوید: 

 دهد چون آشنا این غولم آواز   /    ساز برد نفس فسون ز راهم مي

صـورت آدمـي  نماید، متفکّـره او را به چون آدمي شنيده که غول چيزي است که گمراه مي

: 6836)« تصوّر کرده، براي او آوازي ثابت کرده و باز آواز او را با آواز آشـنا تشـبيه کـرده

به آن  تشبيه خيالي: تشبيهي کـه مشـبهٌ»اند:  گونه توضيح داده (. معاصران این مبحث را این99

 يتـک اجـزا امري غيرموجود و غيرواقعي است که مرکب از حداقل دو جزت است؛ اما تک

جودند؛ مثل تشبيه چيزي بـه مـاهي زریـن یـا دریـاي قيـر ]...[. تشـبيه وهمـي: آن حسي و مو

به غيرموجـود آن مرکـب از دو جـزت اسـت و یکـي از اجـزات وجـود  تشبيهي است که مشبهٌ

 ←نيـز؛ 86: 6831، )شميسـا« خارجي ندارد؛ مثل تشبيه چيزي به آواز غـول یـا دنـدان غـول

 ( .  73: 6833، محمّدي؛ 699: 6836، همایي؛ 88: 6839، احمدنژاد

« عقلـي»و « حسـي»شبه  وجه به، «تخييلي»و « تحقيقي»شبه  نویسنده در ادامه مبحث وجه

و « راسـتين»شـبه  (. برخي نيز این مبحث را تحت عنـوان وجه99: 6836پرداخته است )آرزو،

حـت نيـز ت« عقلي»و « حسي»شبه  (. وجه93و  97: 6836اند )کزّازي،  بررسي کرده« پندارین»

اند. قابل ذکر است که اساس تشبيه بر  ( بررسي شده93: 6868جا؛ تجليل، همين عنوان )همان

« بنـزین ماننـد آب، مـایع اسـت»چنـين:  کذب است. بنا به این اصل اساسـي در جملاتـي این

شـبه  وجه»تشبيهي صورت نگرفته زیرا این توصيف ریشـه در واقعيـت دارد. بنـابراین؛ بحـث 

خي کتب بلاغي مطرح شده است بر اصلي اسـتوار نيسـت )ر.ک شميسـا، که در بر« تحقيقي

 ( و اساس تشبيه بر تخيّل است.6831

شـمریم: تشـبيه  براي پرهيز از اطالة کـلام، دیگـر مباحـث ایـن کتـاب را تيتـروار برمي

(، تشبيه تسویه و جمع 11(، صنعت جمع )در علم بدیع( )همان: 19چيزي به خودش )آرزو: 

(، تشـبيه 13(، تشـبيه مجمـل )همـان: 17شبيه تمثيل و تشـبيه غيرتمثيـل )همـان: جا(، ت )همان

جـا(، تشـبيه بليـغ )همـان:  (، تشبيه قریب مبتذل و تشبيه بعيد غریـب )همان78مفصّل )همان: 

جـا(، تشـبيه اضـمار  (، تشـبيه مشـروط )همان78(، تبدیل تشبيه قریب بـه غریـب )همـان: 78

(، تشــبيه مؤکّــد )کــه بـا برداشــت قــدما )= اســتعاره 79ن: (، تشــبيه تفضــيل )همـا79)همـان: 
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(، 71مصرحّه( تفاوت دارد و همچنين اضـافة تشـبيهي را ذیـل آن گنجانـده اسـت( )همـان: 

(، تشبيه وقـوعي و غيروقـوعي. قابـل یـادآوري اسـت کـه 73خفاي مقبول و مردود )همان: 

 ت.نویسنده در اغلب موارد فوق، نکاتي تازه و نو بيان کرده اس

تأليف ميرغلامعلـي آزاد بلگرامـي  الهند غزلانتوان به  از دیگر کتب در همان دوره مي

بـاره  اشاره کرد. در این کتاب مفصلاً به مبحث تشبيه پرداخته شده و اغلبْ مبـاحثي در ایـن 

انـد  ها توجهي نشده بـود. ایـن مباحـث عبارت مطرح گردیده که در کتب بلاغي پيشين بدان

النفي،  الانتــزاع، تشــبيه الذّکر، الانتــزاع، عکس البرهان، تشــبيه يت بنفســه، تشــبيهاز: تشــبيه الشــ

التعيير،  التمنّي، التفضيل علي التفضـيل، تفضـيل الاستغنا، تشبيه التقویه، تشبيه السّلب، تشبيه تشبيه

الاسـتدلال،  الاسـتفاده، تشبيه الاحتراز، تشبيه الانتقال، تشـبيه الاثر، تشـبيه الاستخدام، تشبيه تشبيه

المشــروط، تفضــيل الشــيت علــي نفســه،  الاجتهاد، التشــبيه الترقّــي، المفاضــله، التفضيل تشــبيه

البرهان: عبـارت اسـت از  تشبيه»کنيم.  ها را مطرح مي الاستخدام. در ادامه برخي از آن تفضيل

یـد به اسـت و بـر ایـن دعـوي برهـان گذارنـد. با اینکه متکلم دعوي کند که مشهّ عين مشـبهٌ

را « تناسـي تشـبيه»(. مؤلّـف 86: 6838« )البرهان بر تناسي تشـبيه اسـت دانست که مدار تشبيه

کند، حال آنکه این مبحث را قدما )مثلاً سـکاّکي( مربـوط بـه  مطرح مي« تشبيه»ذیل مبحث 

 (. 868: 6831دانستند )شميسا،  مي« استعاره»

)آزاد بلگرامـي، « به، مشبهّ به یاد آید الذّکر: عبارت است از این که به دیدن مشبهٌّ تشبيه»

الاستغنا: و آن  تشبيه»دانست. « تشبيه مضمر»اي از  توان گونه (. این نوع تشبيه را مي98: 6838

(. ایـن نـوع تشـبيه را 99)همـان: « به به وجود مشـبه چنان باشد که استغنا حاصل شود از مشبهٌ

الترقي: عبارت است از اینکـه تشـبيه دهـد  شبيهالت»دانست. « تشبيه تفضيل»اي از  توان گونه مي

متکلم مشبه را به چيزي؛ پس رجوع کند از آن و تشبيه دهد به چيزي دیگر که بهتر است از 

 است.« عنه المرجوع تشبيه»( و این به نوعي همان 688)همان: ]...[« به اول به وجهي  مشبهٌ

خان هدایت را نام بـرد. در  اقليتأليف رض البلاغه مدارج توان  از دیگر کتب بلاغي مي

این کتاب تشبيه عيناً همانند رشيد وطواط تعریف شـده و همـان هفـت قسـم بـراي آن ذکـر 

 (. 73 – 98ش: 8989شده است )
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العلماي گرکاني از دیگر کتب بلاغـي بـه زبـان  تأليف محمدحسين شمس البدایع ابدع 

که تشبيه از مباحث علم بيـان اسـت  فارسي است. در این کتاب براي اولين بار به این مبحث

هرچند سزاوار اسـت کـه تشـبيه در علـم بيـان گفتـه شـود، »و نه علم بدیع اشاره شده است: 

زیراکه مقاصد علم مذکور منحصر است در تشبيه و مجاز و کنایـه و اسـتعاره، ولـي علمـاي 

یـن مباحـث چنـين بـه ا (. مؤلـف هم687: 6877« )انـد بدیع نيـز آن را در صـنایع ذکـر کرده

ي»پردازد: تشبيه  مي شـبه  ؛ وجه«تخييلـي»و « تحقيقـي»شـبه  و انـواع آن؛ وجه« عقلـي»و « حسـّ

شمرد: مطلق، مقيّـد  در ادامه انواع تشبيه را چنين برمي«. غرض تشبيه»؛ «معقول»و « محسوس»

یا مشروط، تسویه، مقلوب یا معکـوس، تفضـيل، کنایـه، اضـمار، توریـه، شـيئين بـه شـيئين، 

تشبيه توریه: کـه »کنيم:  را مطرح مي« تشبيه شيئين به شيئين»و « تشبيه توریه»طه. در ادامه مغال

به  سوق کلام براي اداي مطلبي باشد و از قراین معلوم شود که قصد تشبيهي نيز شده و مشـبهٌ

عنوان  (. مؤلف بيـت زیـر را بـه681)همان: « در کلام نيامده فقط به ذکر لوازم آن اکتفا رفته

 کند که این صنعت را خود کشف کرده است: اهد نقل، و اذعان ميش

 واجب آن است که بر دیدة ما بنشاني   /  تا بماند تر و شاداب نهال قد تو 

)همـان: « شبهه مراد، تشبيه دیده است به جویبار و در لفظ ذکـري از جویبـار نشـده اسـت بي

توان آن را  دانسته است ليکن مي« استعارة بالکنایه»(. مصحح کتاب این صنعت را همان 689

 نيز گنجاند. « تشبيه مضمر»ذیل 

ر این صورت یـا تشبيه شيئين به شيئين: آن است که هر دو طرف تشبيه متعدّد باشند، د»

 شبه نيز متعدّد است یا صورت و کيفيّت حاصله از چند امر است، امرؤالقيس گوید: وجه

 6لَدي وَکْرهِا العدنّابد وَ الحَشَفد البالي   /    کَأَنَّ قدلوبَ الطيَّرِ رَطبْاً و یابِساً

اینجا مراد، تشبيه دل تازة طيور است در آشيانة عقـاب بـه عنّـاب و کهنـة آن بـه خرمـاي بـد 

و « تشـبيه مفـروق»آید ایـن تشـبيه ذیـل  (. چنانکه از دیگر شواهد برمي681)همان: « پوسيده

 گنجد.  مي« تشبيه مرکب»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

گویي عنّاب و خرماي خشک پوسيده  هاي پرندگان در آشيان آن عقاب به گونة تر و خشک چنان ریخته که . دل 6

 : سيزده(.6877است )گرکاني، 
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ي تشبيه ا اختصارگونه پس از بررسي سير تحول تشبيه در کتب بلاغي فارسي، در ادامه به

 شود.       پنهان در شعر حافظ بررسي مي

 ای تشبیه پنهان در دیوان حاف  .گونه1. 5

را ویژگـي « تشبيه مضـمر و تفضـيل»اند  اکثر پژوهشگراني که دربارة شعر حافظ سخن گفته

(. براي نمونـه ابيـاتي از یـک غـزل او او را بررسـي 968: 6833اند )شميسا،  سبکي او دانسته

 نمایيم: مي
 به یک کرشمه که نرگس به خودفروشـي کـرد

 روي بـه چمـن کرده مـي خورده و خـوي شراب

ـــت بگذشـــتم ـــاه چمـــن دوش مس ـــه بزمگ  ب

 زد بنفشــــه طــــرّة مفتــــول خــــود گــــره مــــي

ـــه روي تـــو نســـبتش کـــردم  ز شـــرم آنکـــه ب

 

 فریب چشم تو صد فتنـه در جهـان انـداخت 

 که آب روي تو آتـش در ارغـوان انـداخت

 در گمـان انـداختچو از دهان تـوام غنچـه 

ــداخت ــان ان ــو در مي ــف ت ــت زل  صــبا حکای

 سمن به دست صبا خاک در دهـان انـداخت
 

 

(6837 :689) 

ماننـد شـده اسـت؛ در بيـت دوم « نرگس»با تشبيه مضمر و تفضيل به « چشم»در بيت نخست 

؛ در بيت چهـارم «غنچه»به « دهان»؛ در بيت سوم «ارغوان»با تشبيه مضمر و تفضيل به « روي»

؛ 8/663: 6868)نيـز ر.ک حميـدیان، « سـمن»بـه « روي»؛ و در بيت پـنجم «بنفشه»به « زلف»

به  تواند بـه مشـبه و مشـبهٌ در این نوع تشبيه، خواننده با اندکي دقت مي(. 968: 6833شميسا، 

اي  تر است و خواننده شود اندکي دیریاب پي ببرد؛ ليکن تشبيهي که در این بخش مطرح مي

هاي پنهـان و هنـري شـعر  تواند این نوع تشبيه را که در لایـه که با سنن ادبي آشنایي دارد مي

ناميـد کـه یـک مرحلـه از « تشبيه تبادر»توان  این نوع تشبيه را ميحافظ وجود دارد، دریابد. 

تر است. بنابراین؛ تشـبيه تبـادر عبـارت اسـت از: تشـبيهي کـه زیرسـاخت  تشبيه مضمر، نهفته

ها و گـاه  به روابط لغوي پنهان متن و تناسب نهفتة آنآشکاري در متن ندارد و فقط با توجه 

شود. بعضاً محتمـل اسـت کـه ي به ذهن خواننده متبادر ميمتنبا در نظرداشتن اطلاعات برون

توانـد متنـي مـيتشبيه تبادر قرینة آشکاري در متن نداشته باشد اما سنن ادبي و شواهد بـرون

دهيم، لـيکن پـيش  آن را تقویت کند. در ادامه با آوردن چند مثال این مبحث را توضيح مـي
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مـدار  کرد ما در این تحليل رویکرد خوانندهگردد که روی از ورود به بحث اصلي یادآور مي

(Reader response criticism .اســت )« در ایــن نــوع نقــد اهميــت بــر خواننــده اســت و

)شميسـا، « دهـد هایي که بـه مسـائل مـتن مي هاي ذهني او در مقابل متن و پاسخ العمل عکس

خواننـده بـا قرائـت گوید که معناي مـتن بـالقوه اسـت و  مدار مي نقد خواننده(. »986: 6869

هـا جا(. شفيعي کدکني دربارة حد و مرز این گونه تـداعي )همان« کند خود آن را بالفعل مي

شما در برخورد با یک اثر هنـري، اعـم از شـعر و موسـيقي یـا نقاشـي و تئـاتر و »نویسد: مي

مِـن سينما، هرگز آن را در ذهنيات خود محدود نکنيد. در یاد داشته باشيد کـه حـوزة هنـر )

« توانيـد محـدودیتي بـراي آن قائـل شـوید جمله شعر( قلمرو تداعي آزاد اسـت و شـما نمي

 . و اینک بحث اصلي:(8/88: 6867)
 ز شوق روي تو حافظ نوشت حرفي چند /  بخوان ز نظمش و در گوش کن چو مروارید

(6837 :886) 

از آنجاکه تشبيه کرده است. « مروارید»در این بيت شاعر شعر و حرف خود را به 

تشبيه کرده « صدف»را به « گوش»تري  مروارید درون صدف جاي دارد شاعر با تشبيه نهان

است. این تشبيه در ظاهر بيت نمود نيافته است اما با توجه به سنن ادبي که معمولًا گوش را 

. توان به این تشبيه پنهان رسيد کنند، مي به صدف و سخنان ارزشمند را به مروارید تشبيه مي

 اینک چند نمونة آشکار:

 نخــــلِ زبــــان را رطــــب نــــوش داد

 

ــرخِ صدف ــن چ ــوشِ ای ــي  گ ــکل ته  ش

 

 گوشــم چــو صــدف شــود گهــرچين

 

 ددرّ ســــــخن را صــــــدف گــــــوش داد 
 

 (9: 6868 نظامي،)                               

ـــــاد ـــــو آگنـــــده ب  پـــــر ز ددر لفـــــظ ت

  (888: 6836 فاریابي، ظهير)                   

ـــــــل درچکـــــــانيزان دم   کـــــــه ز لع

 (6878عراقي،)                                     

 بيتي دیگر از حافظ:

 عيد اسـت و آخـر گـل و یـاران در انتظـار

   

 ساقي بـه روي شـاه ببـين مـاه و مـي بيـار 

                                    (6837 :889) 
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( امـا از آنجاکـه 888: 6833)شميسـا،  در این بيت روي شاه مضمراً به ماه تشـبيه شـده اسـت

)فطـر کـه هـلال مـاه شـوال نمایـان « عيـد»بحث از هلال ماه است و نه ماه تمام، و بـه قرینـة 

تـوان یافـت و آن تشـبيه ابـرو بـه هـلال  تري نيز مي تشبيه بسيار پنهان« روي شاه»شود( در  مي

ند، و با در نظرداشـتن ایـن مسـئله کن است. با توجه به سنن ادبي که ابرو را به ماه نو تشبيه مي

کند، تشـبيه یادشـده بـه ذهـن خواننـده  که حافظ در این بيت از رؤیت هلال ماه صحبت مي

تـوان زیرسـاختي بـراي ایـن تشـبيه هاي حـافظ مـيشود. در ساختار کلي متن غزل متبادر مي

بـا وضـوح یافت زیرا حافظ در بيتي دیگر که دقيقاً چون بيت فـوق دربـارة عيـد فطـر اسـت 

 گونه سروده است: بيشتري این

 دياز هلال وسـمه کشـ ديع يجهان بر ابرو

   

ــلال ع  ــه ــرو دي ــ يدر اب ــبا اری ــد دی  دی

                                    (6837 :888) 

شود که خواننده با در نظر داشتن تشبيه فوق معنایي ایهامي نيـز از بيـت بـه و همين باعث مي

توان هلال را دید )یعني ابروي او را(؛ آن ماه را ببين و در روي شاه ميدست دهد که ساقي 

شراب را بياور. گویي تداعي آزاد معاني در این خـوانش نقـش پررنگـي دارد. اینـک چنـد 

 نمونة دیگر از تشبيه ابرو به هلال: 

 گوشـان مـا شـود به تا آسـمان ز حلقه

   

 مردم هـلال عيـد بدیدنـد و پـيش مـا

 

ــوه  ــرو يا کــو عش ــو يز اب ــلال ت  همچــون ه

 (867)همان:                                              

 عيدست و آنک ابروي همچون هلال دوست

 (6836: سعدي)                                           

 بيتي دیگر از حافظ:

ــ ــر لــب آب ــه هــوس بنشــ يتــو مگــر ب  ينيب

   

 ينـيهمـه از خـود ب ينيورنه هر فتنه که ب 

                                    (6837 :819) 

تشبيه بسيار پنهاني که در این بيت وجود دارد، تشبيه معشوق است به سرو، که در ظاهر بيت 

آید. با توجه به سنت ادبـي کـه قـد معشـوق را بـه سـرو ماننـد  هيچ نشاني از آن به چشم نمي

توان به  نکته که سرو هميشه در کنار جوي است، ميچنين با در نظرداشتن این  کنند و هم مي

 این تشبيه پنهان پي برد. اینک شواهدي آشکارتر از متون ادبي:
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 تو هر برگ گل کـه در چمـن اسـت ينثار رو

 

 ز سرو قـدّ دلجویـت مکـن محـروم چشـمم را 

 

 شکفتم ز طرب زانکه چو گل بر لب جوي مي

  

ــر لــب جوســت يفــدا  ــو هــر ســروبن کــه ب ــد ت  ق

 (689)همان:                                                   

 آبي روان دارد اش بنشان که خوش بدین سرچشمه

 (697: همان)                                                  

ــــهي ــــرو س ــــایة آن س ــــرم س ــــر س ــــود ب  بالا ب

   (888: همان)                                                 

 بيتي دیگر از حافظ:

 اي ز ابــروي او تــا چــو مــاه نــو کــو جلــوه

 

ــــيم  ــــان زر کش ــــپهر در خــــم چوگ  گــــوي س

 (863: همان)                                               

نيز استعاره از قامت « چوگان زر»در این بيت ابرو با تشبيه مضمر به ماه نو تشبيه شده است. 

اي از  گوید: اگر جلوه حافظ مي(. »868: 6836)حافظ( است )حيدري، خميده و زرد عاشق 

ابروي معشوق را ببينم، مانند ماه نو که گوي فلک را در خم و انحناي خود دارد، من هم 

آساي خود درخواهم آورد و بر آن مسلّط  گوي سپهر را به تصرّف قامت زرد و چوگان

توان یافت: تشبيه ابرو به چوگان که سابقة  يز ميتري ن جا(. اما تشبيه نهان )همان« خواهم شد

 آن در ادب فارسي آشکار است:

 دوســت يو ابــرو يشــدم فســانه بــه سرگشــتگ

 

ــ  ــو ديکش ــم چوگــان خ ــون گــو شیدر خ                            میچ

 (888: 6837)حافظ،                                        

 گیری نتیجه

مبحـث تشـبيه مطـرح شـد. در ایـن کتـاب ایـن مباحـث مطـرح  البلاغه ترجمان بار در  اولين 

« تشبيه معکـوس»، «تشبيه شرطي»، «عنه المرجوعٌ تشبيه»، «المدکنّي تشبيه»، «ادات تشبيه»اند:  شده

حر حدائق در «. المزدوج تشبيه»و  صـحبت شـد، و « به مشـبهٌّ»و « مشـبهّ»بـار از  بـراي اولين السـّ

دانـد و  را بهترین نوع تشـبيه مي« تشبيه محسوس به محسوس»ود، مؤلف بنا به سبک دورة خ

پردازد. در این کتـاب تشـبيه بـه هفـت قسـم تقسـيم شـده  مي« خيالي»و « وهمي»به ردّ تشبيه 

که دقيقـاً مـراد «( مکنّي»خوانده بود(، کنایت )همان « شرطي»)که رادویاني « مشروط»است: 

، و «(معکـوس»)همـان « عکـس»، «(مزدوج»همان « )تسویت»است، « استعارة مصرحّه»از آن 
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اند. شـمس قـيس، مؤلّـف  کـه بـراي اولـين بـار مطـرح شـده« تشبيه اضـمار»و « تشبيه مطلق»

کند و براي  ، همان تعاریف و شروط رشيد وطواط و رادویاني را براي تشبيه بيان ميالمعجم

دانـد(، طـرح  شـاخة اسـتعاره ميرا )که البتـه تمثيـل را زیر« تمثيل»و « تشبيه صریح»بار  اولين 

نامـد.  مي« تشـبيه مضـمر»تر بيان شده بـود،  را که پيش« تشبيه اضمار»چنين  نماید. وي هم مي

برخي از شواهدي که وي براي استعاره نقل کـرده اسـت در حقيقـت تشـبيه بليـغ محسـوب 

عر  دقـایقگونه اسـت. در  شوند که در بلاغت غربي نيز این مي مباحـث  هـيچ مبحثـي بـه الشـّ

 الحقـایق حـدائق ارائـه گردیـد. در « تمثيـل»تري از  پيشينيان افزوده نشد، فقط تعریـف دقيـق

تشـبيه در »بار سعي کرد بـين  همان مباحث پيشينيان مطرح شده است ولي مؤلف براي اولين 

پرداختـه « تشبيه مطلـق»به مبحث  الافکار بدایعتفاوت قائل شود. در « تشبيه در مدح»و « غزل

دانسـت. در ایـن کتـاب همچنـين بـه « تشـبيه معکـوس»تـوان آن را همـان  است که مي شده

ل»و تشـبيه تفضـيل، « مستوي»و تشبيه تسویت، « مصرّح»ترتيب، تشبيه صریح،  ناميـده « مفضـّ

اشـاره کـرد. در تمـامي کتـب « تشـبيه مغالطـه»توان به  اند. از مباحث تازة این کتاب مي شده

بـار  شده است. فندرسکي براي نخستين   تقسيم« يث شکل ظاهرياز ح»یادشده، تشبيه اغلب 

و « مفـرد»، تشبيه «عقلي»و « حسّي»این مباحث را طرح نمود: تشبيه  رسالة بيان بدیعدر کتاب 

تشـبيه ملفـوف »، «تشبيه اظهار مطلـوب»، «تخييلي»و « تحقيقي»شبه  ، وجه«متعدّد»و « مرکّب»

تشـبيه »، «تشـبيه تمثيـل»، «تشـبيه جمـع»، «بيه مفـروقتشـ»، «تشبيه ملفوف غيرمرتب»، «مرتب

در «. تشـبيه مـردود»و « تشـبيه مقبـول»، «تشبيه بعيد غریـب»، «تشبيه قریب مبتذل»، «غيرتمثيل

ح»براي نخستين مرتبه بحث  البلاغه انوار  ح»و « تشـبيه مرشـّ مطـرح شـد. در « تشـبيه غيرمرشـّ

مباحث بلاغي حوزة هند است، مباحـث نـویي که بيشتر مربوط به  الهند غزلانو  عطيةّ کبري

« تشـبيه توریـه»و « تشـبيه شـيئين بـه شـيئين»بار  نيز براي اولين  البدایع ابدع اند. در  مطرح شده

تري دربـارة تشـبيه  مطرح گردید. در اغلب کتب بلاغي معاصر نسبت به قدما مبـاحثي دقيـق

مباحث پيشنهاد شـده اسـت. در  طرح شده، و در موارد متعددي اسامي جدیدي نيز براي این

اي تشبيه پنهـان وجـود دارد کـه  بخش پایاني مقاله نيز ملاحظه شد که در دیوان حافظ گونه

توان با توجه به سنن  تر است. این گونه از تشبيه را مي اندکي دیریاب« مضمر»نسبت به تشبيه 

 يده شد.نام« تشبيه تبادر»ادبي رایج دریافت. در این مقاله این نوع تشبيه 
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